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كه  مي رسد  نظر  به 
دوران  سرمايه داري  نظام 
پشت  را  دشواري  و  سخت 
كه  دوراني  مي گذارد.  سر 
سرمايه داري  دولت  حتي 
مداخله  به  مجبور  آمريكا 
شده است تا بازار بورس 
در  امروز  نكند.  سقوط 
زمين  كره  سراسر 
نظام  بحران  از  سخن 
سرمايه داري است. بحراني كه تمام موسسات و نهادهاي 
در  مي شود  گفته  است.  كشيده  آشفتگي  به  را  اقتصادي 
وضعيت  در  جهان  مالي  مراكز  بزرگترين  بحران  اين 
نابه هنجاري به سر مي برند. البته هر چند كه به تعبير برخي 
از جامعه شناسان و اقتصاددانان نظام سرمايه داري همواره با 
بحران ها دست و پنجه نرم كرده است و توانسته به طرقي 
از اين شرايط رهايي يابد. اما آنچه در اين تفسيرها كمتر 
دقت مي شود، اين است كه  اگر چه بحران ها مي آيند و بعد 
از مدتي مي روند، اما مردم به ويژه اقشار آسيب پذير در اين 
ميان براي ادامه ي حيات خود با مشكلات فراواني روبه رو 
مي شوند. مشكلاتي كه هر روز بيشتر و بيشتر مي گردد و 

سايه فقر و تنگدستي را براي مردم سنگين تر مي نمايد. 
اوباما در شرايطي به قدرت رسيد كه آمريكا و به نوعي 
نظام سرمايه داري در حال عبور از پيچ خطرناكي است. سوال 
اين است كه آيا اوباما مي تواند ماشين سرمايه داري را از اين 
جاده ي پر پيچ و خم به سلامت عبور دهد؟ حاميان او معتقدند 

اوباما فرزند اصلاحات و آغاز عصر نوين در جهان است. 
و  نژادي  ريشه هاي  علي رغم  توانسته  امروز  اگر  او 
هويتي اش، پست رياست جمهوري را احراز نمايد، به اين 
آسيب پذير  اقشار  و  زنان  سياه پوستان،  به  كه  است  دليل 
جامعه آمريكا وعده ي تغييرات عمده و اساسي را داده است. 
اما مخالفان او مي گويند:  قوانين نظام سرمايه داري، قوانين 
مشخص و قطعي هستند كه هيچ كس به راحتي نمي تواند 
است  مجبور  سرمايه داري  اقتصاد  نمايد.  عبور  آن  كنار  از 
پاسخگوي نيازهاي صاحبان سرمايه باشد، نه آن كه الزاما 
به نيازهاي اساسي اقشار  آسيب پذير و محروم پاسخ دهد. 
لذا اوباما نمي تواند در جامعه اي كه شركت هاي چندمليتي 

حاكم آن هستند، خارج از قواعد اين نظام حركت نمايد. 
اقشار  به  را  مالياتي  تخفيف هاي  بايد  است  معتقد  او 
آسيب پذير داد و به جاي آن از ثروتمندان ماليات بيشتري 
كه مشخص  است  از همان طرح هايي  اين  نمود.  دريافت 
در  خير؟  يا  دارد  وجود  آن  كردن  پياده  امكان  آيا  نيست 
مالكيت  حفظ  جز  وظيفه اي  دولت ها  تاكنون  كه  نظامي 
نوع  در  اقدام  اين  نداشته اند،  خصوصي  فعاليت هاي  و 

مواجه مي شود. اين تمام روندي است كه ماركس به آن اشاره 
داشته است و اقتصاددانان غربي به خوبي از آن اطلاع دارند. 
اما آنچه كه آنان انجام مي دهند كمك به توازن پايدار آن است 
كه البته زمان زيادي تداوم نمي يابد. سرمايه داري هميشه با 
بحران ها روبه رو بوده است و اقتصاددانان و جامعه شناسان با 
تجويز دارو دردهاي آن را تسكين بخشيدند. به ويژه آن كه 
با سقوط كمونيسم در شوروي سابق و اروپاي شرقي، مردم 
از تسلط بيش از حد دولت بر اقتصاد نيز ترس و واهمه دارند. 
بيستم  قرن  در  خود  حاكميت  طول  در  دولتي  سوسياليسم 
نتوانست هژموني مقتدري در مقابل اردوگاه سرمايه داري باشد.

اوباما سنتز فعاليت افكار عمومي جهان است كه به تز تك 
بازارهاي  امروز  نيز پاسخ منفي مي دهد.  قطبي بودن جهان 
مالي جهان با بحران هايي عميق و ساختاري مواجه هستند 
و دولت هاي سرمايه داري از جمله ايالات متحده آمريكا براي 
تعادل در هزينه ها و بودجه هاي كلان خود وابسته به وام هاي 
داخلي و خارجي است. نيازهاي دولت تامين نمي شود مگر آن 
كه وام هاي كلاني در بودجه تزريق گردد. از طرف ديگر جنگ 
افزايش  بسيار  را  آمريكا  امپراتوري  هزينه هاي  خاورميانه  در 
داده است. اين دقيقا نقطه اصلي انحراف دولت بوش از روند 
و سياست دولت قبلي يعني بيل كلينتون تلقي مي شود. بوش به 
خاورميانه آمد تا براي هميشه به پديده بن لادنيسم، طالبانيسم 
پايان دهد و موانع حركت بازارهاي پول و سرمايه  را برطرف 
نمايد. از سوي ديگر برخي از منتقدين اين نظام مي گويند جنگ 
تنها راه تحليل اضافه وزن نظام سرمايه داري تلقي مي شود. آنها 
مي گويند اگر جنگ هاي جهاني اول و دوم پديد نمي آمد، نظام 

سرمايه داري با روش جديد امكان سرپا شدن را نداشت. 
اما امروز جنگ براي اقتصاد آمريكا شرايط سخت و 
دشواري را پديد آورده است؛ اين تعبيري است كه اوباما نيز 
به هر  تعبير غلط مي داند.  را يك  او جنگ  دارد.  از جنگ 
صورت اوباما امروز رييس جمهور آمريكاست. او مي خواهد 
به دنياي پسا تك قطبي يا پسا آمريكا وارد گردد و مجبور 
است كه به گونه اي عمل نمايد تا افكار عمومي آمريكا و 
را تحسين  او  رياست جمهوري اش  پايان دوران  در  جهان 
نمايند. اما آيا امكان عبور از سلطه فضاي مصرف انبوه،  و 
سود سرمايه وجود دارد؟ آيا مي توان اميدوار بود كه پرچم 
دست  در  بلكه  سرمايه   صاحبان  دست  در  نه  دموكراسي 
مي تواند  اوباما  آيا  گيرد؟  قرار  مردمي  و  مدني  نهادهاي 
هويت انساني ميليون ها انسان مظلوم را در سراسر جهان 
رهبري نمايد؟ اين گذار، گذار سخت و دشواري براي جامعه 

آمريكا و جهانيان است. 
گذاري كه اعتماد به نفس آن را مي بايست از نيروهاي 
رسيده  فرا  فرصت ها  برابري  زمان  شايد  گرفت  مردمي 

باشد... شايد هم نه. 
تاريخ همه چيز را روشن خواهد كرد. 

آيا اوباما اقتصاد جهان را دگرگون می سازد؟!

سرمایه داري درسربالایي یا سراشیبي

نظام  اصول  نقض كننده  حدي  تا  و  دشوار  اقدامي  خود 
سرمايه داري آمريكا است. 

شدن  پلاريزه  از  جديدي  موج  آغاز  شاهد  امروز  ما 
بخش  جهان  سراسر  در  امروز  هستيم.  جهاني  اقتصادهاي 
اعظمي از توده هاي مردم به بازارهاي مالي و توليدي جهان 
كمك مي كنند و خود در اين فرايند با دستمزدهايي ناچيز 
زندگي خود را مي گذرانند. يك اصل قانون مند در جهان غرب 
بحران هاي  وقتي  اروپاييان  اينكه هميشه  آن  و  دارد  وجود 
اقتصادي آغاز مي شود، تشكل هاي منفي و كارگري با بسيج 
نيز  دولت  و  مي كنند  طلب  را  بالاتر  دستمزدهاي  كارگران 
كه ضامن رفاه عمومي است، در نهايت به  اين شرايط تن 
بوده است  متفاوت  آمريكا وضعيت هميشه  در  اما  مي دهد. 
و اين اقشار ثروتمند و صاحبان سرمايه بودند كه از دولت 

ضمانت منافع و سود سرمايه ها را طلب كرده اند. 
اوباما اين  انتخاب  بار همه چيز فرق كرده و  اين  اما 
كه  است  فردي  اوباما  است.  كرده  تحول  دچار  را  منطقه 
جامعه  حتي  و  آمريكا  جامعه  حاشيه اي  اقشار  و  سياهان 
جهاني او را انتخاب كرده اند. هر چند كه عده اي اين نظر 
و  بوش  با  ظاهر  در  فقط  اوباما  معتقدند  و  ندارند  قبول  را 
مك كين متفاوت است،  وگرنه او مجبور است به روند قبلي 
كه ريشه اي در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي ايالات متحده دارد، تن دهد. به هر حال چه ما به 
هر يك از اين نظريات اعتقاد داشته باشيم و چه نه، اين را 
مي توان درك كرد كه  امروز اعتماد مردم نسبت به دولت 
ضعيف شده است. و عملا دكرين بوش نتوانسته پاسخگوي 
از آن  اوباما خارج  انتخاب  لذا  باشد،  آمريكا  نيازهاي مردم 
كه در ماهيت تحولات نظام سرمايه داري موثر است، يك 
انقلاب نظري محسوب مي شود كه روند جهان بيني توده ها 
را با خود همراه كرده است. اما همچنان اين موضوع مطرح 
است كه آيا سرمايه داري همچون گذشته بحران اقتصادي 
كارل  اين  از  بيش  كه  بحراني  مي گذارد؟   سر  پشت  را 
ماركس پيش بيني كرده بود كه ريشه ي آن نه در انتخاب 
دولت ها، يا روند جهاني شدن نهفته است، بلكه در ذات و 
ماهيت و شيوه توليد سرمايه داري كه با تضادهاي غير قابل 
منافع  محصول  كالا  توليد  اصولا  است.  شده  ممزوج  حل 
متضاد توليدكننده، فروشنده، خريدار و مصرف كننده است. 
به  اين تضاد هيچ موقعي  نظام  سرمايه داري  در  نتيجه  در 
همگرايي منجر نمي گردد و همواره سرمايه دار در اين نظام 
با انباشت سرمايه مي تواند به توليد بيشتر و بيشتر بپردازد. 

در نظام سرمايه داري توليد انبوه هميشه تجويز مي شود، 
چون كسب سود و ازدياد ثروت از همين راه به دست مي آيد. اما 
آنچه قضيه را قدري متفاوت مي كند و بحران هاي گسترده اي 
را پديد مي آورد، عدم توازن ميان روند توليد و مصرف است. هر 
قدر توليد انبوه تر مي شود، از آن سو نيروي كار با فقر بيشتري 

دکتر مهرداد ناظري


